
پرسش ۳۳۴: سؤالاتی درباره ی روزه ، نماز نیابتی و به زیر سایه رفتن در حج و 
شروط متعه 

السؤال/ ٣٣٤: 
١- إنـسان مـؤمـن أذن وأقـام ودخـل فـي الـصلاة، وفـي أثـناء الـصلاة خـرج مـنھ مـا 
یـنقض الـصلاة، فھـل یـجب عـلیھ الأذان والإقـامـة بـعد الـوضـوء؟ مـع الـعلم إنـھ سـیغیر 

المجلس حیث یذھب إلي الوضوء. 

۱ - انـسان مـؤمنی اذان و اقـامـه گـفت و وارد نـماز شـد. در حین نـماز، چیزی که بـاطـل 
کننده ی نـماز اسـت از او سـر زد. آیا پـس از وضـو گـرفـتن، اذان و اقـامـه بـر او واجـب اسـت؟ بـا 

توجه به این که وضعیت نشستن او تغییر خواهد کرد زیرا وی می رود که وضو بگیرد. 

٢- إنـسان مـؤمـن یـصوم صـیام واجـب وفـي الأیـام المسـتحب فـیھا الـصیام مـثل 
الـثلاثـة أیـام مـن کل شھـر وأیـام ذي الـحجة، فھـل یـقع لـھ ثـواب الـصیام المسـتحب فـي 

ھذه الأیام؟ 

۲ - انــسان مــؤمنی روزه هــای واجــب را می گیرد و در ایامی که روزه گــرفــتن در آنــها 
مسـتحب اسـت، مـثل سـه روز هـر مـاه و ایام ذی الـحجه نیز روزه دار اسـت. آیا ثـواب روزه ی 

مستحبی این ایام برای او نوشته می شود؟ 

٣- فـي ذمـتي عـدة شـھور صـیام، وعـدة سـنین صـلاة نـیابـة مـقبوضـة الأجـرة، 
وخـتمتین قـرآن لـم یکتملا وکل ذلـك مـالـھ أي الأجـرة مـقبوضـة. وکذا بـناتـي کنَّ یـصمن 
ویـصلین جـارة وقـد ة (كـذا) کون فـي ذمـتھنَّ بـاقـي إلـي الآن، وكـذلـك امـرأة مـؤمـنة 
تـصوم وتـصلي نـیابـة اجـارة وفـي ذمـتھا بـاقـي لأجـل الـمعیشة فـي کرامـة بـعیداً عـن 
الـلئام الـذیـن اسـتولـوا علی عـروشکم وأزالـوكـم عـن مـراتبکم الـتي رتبکم الله فـیھا، 
وحـللوا حـرامکم وحـرمـوا حـلالکم، فـیا سـیدي یـابـن الـرحـمة المھـداة والـنعمة المسـداة، 
یـابـن مکھ ومنی، یـا بـن طـھ والمحکمات، مُـرنـي بـأمـرك، عـلمني بـعلمك، خـذ بـیدي 



للخـروج مِـن کل حـرام وأعـني بـالـولـوج فـي کل حـلال. ومـا مضی مـن ھـذا الـعمل والـمال 
مقابلھ کیف ھو؟ 

مـع الـعلم سـیدي وأنـت أعـلم بـذلـك أن الـذیـن أعـطونـي ذلـك أي الـوسـطاء لـیسوا 
مؤمنین بك وبما جئت بھ علی حد علمي، وکذا الأموات المنوب عنھم والله العالم. 

۳ - مـن چـند مـاه روزه بـر گـردنـم هسـت و چـند سـال نـماز نیابتی که اجـرت آن را گـرفـته ام 
و نیز دو خـتم قـرآن که هـنوز تـمام نکرده ام و اجـرت هـمه ی اینها را گـرفـته ام. دخـترانـم نیز 
روزه و نـماز اسـتیجاری بـه جـا می آورنـد و مـقداری بـر ذمّـه ی آنـها تـا کنون بـاقی مـانـده اسـت. 
یک زن مـؤمـن نیز نـماز و روزه ی نیابتی اسـتیجاری بـه جـا می آورد و چیزی بـر ذمـه ی او 
بــاقی مــانــده اســت، بــرای زنــدگی کریمانــه و بــه دور از فــرومــایگانی که فــرومــایگان بــر 
تـخت هـای شـما مسـلّط شـده انـد و شـما را از مـقام مـخصوص تـان که خـداونـد آن رتـبه هـا را بـه 
شـما داده اسـت دور کردنـد و حـرام شـما را حـلال و حـرام تـان را حـلال نـمودنـد. سـرورم! ای 
فـرزنـد هـدیه ی هـدایت و تـار و پـودِ نـعمت! ای فـرزنـد مکه و مـنا! ای فـرزنـد طـه و محکمات! 
امـرت را بـه مـن بـرسـان و بـا عـلمت مـرا تعلیم نـما. دسـتم را بـرای خـارج شـدن از تـمام 
حـرام هـا بگیر و بـرای درآمـدن بـه هـر حـلالی یاری ام کن. آن چـه از این کار انـجام شـده و 

مالی که در مقابل آن دریافت شده است، چه وضعیت و چه حکمی دارد؟ 
آقـای مـن! در حـالی که شـما دانـاتـری، بـه اطـلاع می رسـانـم کسانی که آن را بـه مـن 
داده انـد یعنی واسـطه هـا، تـا آنـجا که خـبر دارم، بـه شـما و بـه آن چـه آورده ای ایمان نـدارنـد. 

همچنین امواتِ نیابت شده از سوی آنها نیز همین گونه اند و خداوند داناتر است! 

٤- ھـو أنـي حـججت بـیت الله الحـرام ثـلاث مـرات، مـرة حـجة الاسـلام وبـعد الإحـرام 
لـعمرة الـتمتع رکبت وزوجـتي وبـناتـي فـي سـیارة مـخالـف لـدیـن الله وتـظللت، فـما 

الحکم في ذلك؟ 
والـحج الـثالـث نـیابـة بـأجـرة، فـما حکم الـنیابـة مـن الـحج؟ وتـظللت بـعد عـمرة الـتمتع 
أیـضاً فـما الحکم فـي ذلـك. وفـي الـحج الـثانـي عـملت خـمس عـمرات مـفردة مـن أدنی 

الحل نیابة تطوعاً وکلھنَّ فیھنَّ تظلیل بعد الإحرام فما حکم ذلك؟ 



۴ - مـن سـه بـار حـج بیت الـله الحـرام بـه جـا آورده ام. یک بـار حـج واجـب بـود و مـن بـعد از 
احـرام بـرای عـمره ی تـمتع، خـودم و زن و دخـترانـم سـوار مـاشینی شـدیم که وضعیتش بـر 

خلاف دین خدا بود و به زیر سایه رفتیم. حکم این کار چیست؟ 
حـج سـوم، حـج نیابتی و اسـتیجاری بـود. حکم نیابـت در حـج چیست؟ پـس از عـمره ی 
تـمتع نیز زیر سـایه رفـتم؛ حکم آن چیست؟ در حـج دوم پـنج عـمره ی مـفرده انـجام دادم که 
بـا حـداقـل اعـمال از احـرام خـارج شـدم، بـه طـور نیابتیِ مسـتحبی و در هـمه ی آنـها پـس از 

احرام زیر سایه رفتم. حکمش چیست؟ 

٥- روی الــمفضل بــن عــمر، عــن جــدك الامــام الــصادق (ع): (إن لــلمتعة لــھا 
سـبعین شـرطـاً...)، فـلو بـینتھا ومـا ھـو مـنھا رکن مـن الـعقد ومـاھـو واجـب ومـا ھـو 

مستحب أي ما ھو الشرط الذي بتخلفھ یبطل العقد ویصیر سفاحا؟ً 

۵ - مـفضل بـن عـمر از جـدّت امـام صـادق (ع) روایت کرده اسـت که: (مـتعه، هـفتاد 
شـرط دارد....) لـطفاً اینها را بیان فـرمـا و بـفرمـا کدام یک در عـقد، رکن مـحسوب می شـود و 
کدام واجـب و کدام یک مسـتحب می بـاشـد؛ یعنی کدامین شـرط اسـت که بـا تخـطّی از آن، 

عقد باطل و به زنا تبدیل می گردد؟ 

٦- رجـل أجـری عـقداً مـؤقـتاً علی امـرأة لـمدة سـنتین ولـم یکن مـعھما ثـالـث بسـبب 
ظـروف خـاصـة بـالـمرأة خـوفـاً مـن أھـلھا وأولادھـا بـالـذات، وکذا الـرجـل حـرصـاً علی 

أسرتھ من الإنفصال عنھم، فما الحکم في ذلك؟ 
المرسل: محمد 

۶ - مـردی یک زن را بـه مـدت دو سـال بـه عـقد مـوقـت خـودش درآورده و بـا این دو، نـفر 
ســومی نــبوده اســت؛ بــه دلیل شــرایط خــاصی که زن داشــته مــثل تــرس از خــانــواده و 



فـرزنـدانـش. مـرد نیز بـه جهـت اهـتمام شـدید نسـبت بـه خـانـواده اش و این که مـبادا مـجبور 
شود از آنها جدا گردد، قضیه را مخفی نگه داشته است. حکم آن چیست؟ 

فرستنده: محمد 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین. 
ج١: لا یـعید الأذان والإقـامـة. إنـما الـذي یـعید الأذان والإقـامـة ھـو الـذي 
تـرك مـوضـع سـجوده مـعرضـاً عـن الـصلاة إلـى عـمل آخـر، وھـذا الـمؤمـن تـرك 
مـوضـع سـجوده فـقط لـلوضـوء لـلصلاة فـھو لـم یـعرض عـن الـصلاة لـعمل 

آخر. 
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین. 

پـاسـخ سـؤال ۱ - اذان و اقـامـه را اعـاده نکند. کسی اذان و اقـامـه را تکرار می کند که 
مـوضـع سجـده اش را تـرک گـفته و بـرای پـرداخـتن بـه کار دیگری، از نـماز روی بـرگـردانـده 
اسـت. حـال آن که این مـؤمـن فـقط بـرای وضـوی نـماز مـوضـع سجـده اش را تـرک کرده و او 

برای انجام کاری دیگر، از نماز روی نگردانیده است. 

ج٢: إن شاء الله نعم. 
پاسخ سؤال ۲ - به خواست خدا بله. 

ج٣: أخـذ الأجـر عـلى قـراءة الـقرآن بـصوت (جھـراً) جـائـز، حـتى وإن لـم 
یحضرھا أحد من الإنس فإنھ یحضرھا من لا ترونھ من مؤمني الجن.  

پـاسـخ سـؤال ۳ - دریافـت اجـرت بـرای قـرائـت قـرآن بـا صـوت (صـدای بـلند) جـایز اسـت 
حتی اگـر انـسانی نـزدیک او نـباشـد؛ چـرا که از مـؤمـنان جـن، کسانی نـزد او می آیند که شـما 

آنها را نمی بینید. 



ج: ولا شـيء عـلیكم فـیما أدیـتم مـن صـوم وصـلاة مـقابـل أجـر فـیما مـضى 
إن كـنتم تجھـلون إنـھا بـدعـة ولـم تشـرع فـي قـرآن أو سـنة عـن الـنبي(ص) 

وأھل بیتھ(ع).  
پـاسـخ: در آن چـه از نـماز و روزه در بـرابـر دریافـت اجـرت،قـبلاً ادا کرده اید، چیزی بـر شـما 
نیست، اگـر نمی دانسـتید که اینها بـدعـت اسـت و در قـرآن یا سـنّت مـنقول از پیامـبر(ص) 

 و اهل بیت او (ع) تشریع نشده است. 

ج: أمـا مـا قـبضتم عـنھ أجـر مـن صـوم وصـلاة عـن الأمـوات (الـذیـن مـاتـوا 
عـلى ولایـة حـجة الله فـي زمـانـھم أو مـن تجھـل حـالـھم) ولـم تـؤدوه فـأرجـو 
مـنك إحـصاءه أنـت وزوجـتك وبـناتـك والـمرأة الـمؤمـنة وإن شـاء الله سـیقوم 
إخـوتـك الـمؤمـنون بـالـتصدق بـالـمبلغ عـندمـا یـصلھم الـعدد مـنك وقـد أخـبرتـھم 

وھم بانتظار جوابك. 
پـاسـخ: لـطفاً شـما و همسـرت و دخـترانـت و آن زن مـؤمـنه، آن اجـرتی را که بـه جهـت 
ادای روزه و نــماز بــرای امــوات دریافــت کرده اید (کسانی که بــر ولایت حــجت خــدا در 
زمـانـشان مـردنـد یا کسانی که وضعیت آنـها را نمی دانید) و آنـها را ادا نـنموده  اید، شـمارش 
کنید. ان شـاء الـله بـرادران مـؤمـن شـما، وقتی که عـدد از سـوی شـما بـه آنـها بـرسـد، این 

مبلغ را صدقه خواهند داد. من آنها را باخبر کرده ام و آنها منتظر پاسخ شمایند. 

ویـمكنكم أیـضاً قـضاء الـصلاة والـصوم عـن الأمـوات الـذیـن قـبضتم أجـر 
عـن الـقضاء عـنھم فـیما مضی(إن كـنتم تجھـلون أن الـصلاة والـصوم مـقابـل 
الأجـر بـدعـة) ولـكن الآن تـنوي الـقضاء عـنھم قـربـة إلـى الله لا لأجـل الأجـر 

الذي قبضتھ فیما مضى. 
آن چـه از قـضای نـماز و روزه بـرای امـوات که در گـذشـته بـه جـا آورده و در بـرابـرشـان 
اجـرت دریافـت کرده اید (اگـر نمی دانسـتید که دریافـت اجـرت دربـرابـر قـضای نـماز و روزه 



بـدعـت اسـت) اشکالی نـدارد امـا اکنون می تـوانید قـضای ایشان را بـا نیت نـزدیکی بـه 
خداوند به جا آورید نه در برابر مالی که قبلا به عنوان اجرت دریافت کرده اید. 

وبـالنسـبة لـقضاء الـصلاة فـالـقضاء فـي لـیلة ثـلاث وعشـریـن مـن رمـضان 
یـعدل ألـف شھـر، فـلو كـان فـي ذمـة شـخص مـثلاً سـنة قـضاء أو عشـر سـنین 

أو حتى ألف شھر یكفیھ قضاء یوم واحد في لیلة القدر. 
در خـصوص قـضای نـماز، قـضا در شـب بیست و سـوم مـاه رمـضان بـرابـر بـا هـزار مـاه 
اسـت، و اگـر بـر ذمـه ی شخصی بـه عـنوان مـثال دو سـال یا ده سـال یا حتی هـزار مـاه نـماز 

قضا باشد، قضای یک روز در شب قدر او را کفایت می کند. 

ج٤: الـحج نـیابـة بـأجـر جـائـز، ولا شـيء عـلیك مـن الـتظلیل وأنـت محـرم 
قبل إیمانك بالحق. 

پـاسـخ سـؤال ۴ - حـج نیابتی بـا دریافـت اجـرت، جـایز اسـت و اگـر شـما قـبل از گـرویدن بـه 
حق، در حال احرام زیر سایه رفته باشی، چیزی بر عهده ی شما نیست. 

جــئت لانــقض ھــیكل الــباطــل وأبــني ھــیكل الــحق بــحول الله وقــوتــھ 
وبمشـیئتھ سـبحانـھ وبـمعونـتكم لـلحق وبحـملكم لـلحق إن شـاء الله، ولـم أأتِ 
لأكـلفكم مـا لا طـاقـة لـكم بـھ، فـإن شـریـعة أبـینا وأبـیكم الأطھـر إبـراھـیم (ع) ھـي 
الشرـیعـة السـمحاء، وھيـ فطـرة الله التـي جاـء بھـا رسوـل الله محمـد(ص)﴿لا 
یـُكَلِّفُ اللهَُّ نـَفْساً إلاَِّ وُسْـعَھَا لـَھَا مَـا كَسَـبتَْ وَعَـلیَْھَا مَـا اكْتسََـبتَْ رَبَّـناَ لا تـُؤَاخِـذْنـَا 
ذِیـنَ مِـنْ  ناَ وَلا تحَْـمِلْ عَـلیَْناَ إصِْـراً كَـمَا حَـمَلْتھَُ عَـلىَ الَّـ إنِْ نسَِـیناَ أوَْ أخَْـطَأنْـَا رَبَّـ
لْناَ مَـا لا طَـاقـَةَ لـَناَ بـِھِ وَاعْـفُ عَـنَّا وَاغْـفرِْ لـَناَ وَارْحَـمْناَ أنَْـتَ  قـَبْلنِاَ رَبَّـناَ وَلا تحَُـمِّ

مَوْلاناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ﴾([169]). 



مـن آمـده ام تـا هیکل بـاطـل را در هـم شکنم و هیکل حـق را بـه حـول و قـوّه و مشیت 
خـداونـد سـبحان و بـا کمکی که شـما بـه حـق دارید و بـاری که از حـق بـر دوش گـرفـته  اید، 
ان شـاء الـله بـنا سـازم. نیامـده ام که شـما را بـه آن چـه طـاقـتش را نـدارید، مکلّف سـازم. آیین 
پـدر پـاک مـا و شـما، حـضرت ابـراهیم (ع) شـریعت سهـل و آسـان بـوده و این هـمان فـطرت 
الهی اســت که حــضرت محــمد آن را آورده اســت: (خــدا هــیچ کس را جــز بــه انــدازه ی 
طـاقـتش مکلّف نمی کند. نیکی هـای هـر کس از آنِ خـود او و بـدی هـایـش از آنِ خـودش 
اسـت. ای پـروردگـار مـا، اگـر فـرامـوش کرده ایـم یـا خـطا کرده ایـم، مـا را بـازخـواسـت مکن. ای 
پـروردگـار مـا، آن گـونـه که بـر امـت هـای پـیش از مـا تکلیف گـران نـهادی، تکلیف گـران بـر مـا 
مـنه و آن چـه را که طـاقـتش را نـداریـم بـر مـا تکلیف مکن، گـناه مـا بـبخش و مـا را بـیامـرز و بـر 

ما رحمت آور که تو مولای ما هستی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان)([170]). 

ج٥: لابد في الزواج الدائم والمؤقت من: 
١- الإشھاد أو الإشھار (الإعلان). 

ویـكون الإشـھاد بـشاھـدیـن عـدلـین. وأمـا الإشـھار والإعـلان فـیكون بـعد 
إیــقاع الــعقد وقــبل الــدخــول، ویــتحقق بــما یــسمى عــرفــاً إشــھار وإعــلان 

كالدعوة إلى ولیمة العرس وما شابھ. 
٢- وأقل مدة للزواج المؤقت ستة أشھر. 

وتــفصیل أكــثر تجــده إن شــاء الله فــي كــتاب شــرائــع الإســلام، مــكتمل 
وسیقوم المؤمنون بنشره عن قریب إن شاء الله.   

پاسخ سؤال ۵ - آن چه در ازدواج موقت و دایم لازم است، عبارت است از: 
۱ - اشهاد (شاهد گرفتن) یا اشهار (آشکار و اعلان کردن). 

اشـهاد بـا دو شـاهـد عـادل صـورت می گیرد. اشـهار و اعـلان نیز پـس از انـجام عـقد و قـبل 
از دخـول می بـاشـد، و بـا آن چـه در عـرف، اشـهار و اعـلان می گـویند مـانـند دعـوت بـه ولیمه ی 

عروسی و مانند آن، محقق می گردد. 



۲ - کمترین مدت ازدواج موقت شش ماه است. 
شـرح بیشتر را ان شـاء الـله در کتاب شـرایع الاسـلام خـواهید یافـت. این کتاب در حـال 

تکمیل شدن است و ان شاء الله به زودی مؤمنان آن را منتشر خواهند کرد. 

ج٦: وفـي ھـذه الـحالـة الـتي ذكـرتـھا أنـت ربـما یـصعب الإشـھار (الإعـلان) 
لــكن لا یــصعب الإشــھاد، فیســتأنــف الــعقد مــعھا مــع الإشــھاد ویــوصــي 

الشاھدین بكتمان الأمر إلا عند الضرورة أو إثبات الحقوق. 
أحمد الحسن 
پـاسـخ سـؤال ۶ - در این حـالتی که شـما بیان نـموده ای، شـاید اشـهار (اعـلان) دشـوار 
بـاشـد ولی اشـهاد سـخت نیست. عـقد بـا آن زن را بـا اشـهاد از سـر بگیرد و دو شـاهـد را بـه 

کتمان آن مگر در صورت وجود ضرورت یا اثبات حقوق، سفارش کند. 
احمد الحسن 

 *****

[169]- البقرة: 286. 

[170] - بقره: 286. 


